
 

 

 های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهش دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی

 7316 پاییز و زمستان، 77، شمارة 7سال 

  

از  عناصر فرهنگی ـ اجتماعی در ترجمه تحلیل گفتمانی تغییر
 عشق با صدای بلندزبان واسطۀ مجموعۀ 

 العابدین فرامرزیزینـ  ،3علی بشیریـ ،2اویس محمدیـ 1

 شگاه گنبد كاووس، گلستان، ایراندان رشتة زبان و ادبيات عربیاستادیار ر 6
 استادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه كاشان، الفهان، ایرانر 0
 استادیار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گنبد كاووس، گلستان، ایرانر 8

 (66/68/6861؛ تاریا پذیرش: 00/81/6861)تاریا دریافت:  

 چکیده
ار نزار قبانی است كه اامرد پروري آن را بره واسرطة     اي از اشعگزیده عشق با لداي بلند،مجموعة 

است. در روند ایرن ترجمرة ادبری از عربری بره انگليسری و آنگراه بره         زبان انگليسی به فارسی بازگردانده
هراي اراكم برر مرتن لرورت گرفتره كره رلردپذیر اسرت. از جملرة ایرن            فارسی، ت ييراتی در گفتمران 

ر قومی و ساختارشکن و سياسی اشاره كرد كه در روند نی، ملیر دیتوان به گفتمان مذهبیها میگفتمان
كراوي مرتن   اند. در این مقاله برآنيم كه با تحلي  گفتمان یا سرخن ترجمه د ار ت يير یا ااياناً اذف شده

اللی و متن ترجمه این ت ييرات را بررسی و تحلي  كنيم. آنهه در این بررسی شاهد آن هستيم، نشانگر 
ر قومی، سياسی، ساختارشکن و دینی، ت ييراتی  رون  هایی  ون ملیترجمه، در گفتمان آن است كه در

اذف، انتخاب برابرنهاد نامناسب و گاهی ت ييرات براي از برين برردن ترنش موجرود در مرتن الرلی بره        
 .استشکلی آگاهانه لورت گرفته

 نقد ترجمه، نزار قبانی، تیلفل گةتمان، ترجم  شعر.واژگان کلیدی: 

                                                                                                                                            
 E- mail: Ovais.mohamadi@yahoo.com)نویسندب مسئول(  
 E- mail: Shmotoun.arabic@yahoo.com 
 E- mail: um_faramarzi@yahoo.com 
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 مهمقد

بيش تحولی بزرگ در اوزب مطالعات ترجمه رخ داد و ودر اوای  دهة نود ميلادي، كم
ها به مباارث فرهنگری برود كره     هاي لرف زبانی ترجمهاین تحول همان گذشتن از بررسی

( آن را Susan Bassnetبرخی از پژوهشگران اوزب مطالعات ترجمه  ون سوزان باسرنت ) 
شناسری زایشری   هایی  ون زبانر این  رخش فرهنگی، مقولهناميدند. د«  رخش فرهنگی»

گذار آن بود، رقيبری  رون گررایش بررسری مسرائ  فرهنگری را       گشتاري كه  امسکی پایه
هراي نوشرتاري كره برا عنالرر فرهنگری       براي خود در این اوزه یافتند. طبعاً یکری از اروزه  

الرر فرهنگری در ترجمرة شرعر،     ارتبا  انکارناشدنی دارد، شعر است. مترجم براي انتقال عن
هرا را  زنرد ترا بتوانرد آن   هاي فرهنگ زبان مقصد دست میگاهی به جانشين ساختن گفتمان

عشرق برا لرداي    بومی كند و توانایی برقراري ارتبا  مخاطب را با آن فراهم سرازد. كتراب   
ان اي از شعرهاي شاعر سوري، نزار قبانی اسرت كره بره قلرم اامرد پروري از زبر       گزیده بلند

اسرت كره در برر دارنردب همرين عنالرر       واسطه، یعنی انگليسری بره فارسری برگردانرده شرده     
ر اسرلامی بره زبران فارسری اسرت كره در واقرع، كاتراليزوري         شرده از فرهنرگ عربری   منتق 

 هاي غربی است.كه ااوي گفتمان )كنشياري(  ون زبان انگليسی را فراداشته

 ی پژوهشها. پرسش1

 روي این پژوهش است، عبارتند از: هایی كه پيشپرسش

هایی در ترجمة این مجموعة اشعار دستخوش ت ييرر  الف(  ه عنالر فرهنگی یا گفتمان
 است؟شده

ر اجتماعی در ترجمرة  ب( در فرایند ترجمه، زبان واسطه باعث ت يير  ه عنالر فرهنگی
 است؟فارسی این مجموعه شده
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 . ایدئولوژی و گفتمان2

« گفتمران »است. برخری آن را معرادل   شده ارائههاي متنوعی یفتعر« يایدئولوژ»دربارب 
ترین كراربرد  یجرا»ایدئولوژي در  و برخی معتقدند كه آن جزئی از گفتمان است. اندگرفته
ماننرد ایردئولوژي سياسری كره بره      دارد )ي كمابيش منسجم از باورها اشاره امجموعهآن، به 

)ادگررار و « دین یررک اررزب یررا بانررد سياسرری اسررت(و الررول بنيررا هرراارزشمعنرراي باورهررا، 
ایردئولوژي و گفتمران را در خردمت هردف وااردي       (. اتيم و ميسن79: 6833سجویک، 

یی اسرت كره دیردگاه    هاارزشها و يدهعقي از امجموعهایدئولوژي »دانند. به زعم آنان، یم
« ها مرؤثر اسرت  هرا از اروادث و رویرداد   دهرد و در تفسرير آن  یمر افراد یرا نهادهرا را شرک     

(Hatim et Mason, 1992: 25 سيمپسن معتقد است كه ایدئولوژي .)« قالب باورهایی است
يلة آن در جامعره  وسكنيم و به یمي ارزشی استفاده هانظامكه ما از آن براي درك جهان و 

آن »تروان گفرت كره    یم(. با این نگاه به ایدئولوژي، Simpson, 2004: 78) يمكنیمتعام  
 (.068: 6877)آشوري، « هاست كه جهت و معنادهنده به عم  بشري استیدهااهی از دستگ

آنهه در اینجا مدّنظر است، همين نظام ارزشی است كه گفتمان و لحن خالی به یرک اثرر   
ي كه از آن برخاسرته، گفتمران خرود    اجامعهمتن بنا به ایدئولوژي  دهد. بنابراین، هریمادبی 

آن بار د لتی متفاوتی دارد. یکی از عنالرر الرلی در تحلير  زبران      را دارد و عنالر زبانی
كننرد...  یمر این معانی هستند كه... بار ایدئولوژیک پيدا »یک اثر، واژگان آن است؛  راكه 

 (.63: 6876)فركلاف، « منظور از معانی، لرفاً یا عمدتاً معانی واژگانی است غالباًو 

دوم، مراد  درجةخست اشاره به زبان )متن( دارد و در ن وهلةاما گفتمان بدین مفهوم، در 
آن با جامعره، تراریا، سياسرت و دیگرر عنالرر بافتراري اسرت. در معنراي اول،          رابطةاز آن 

به ساخت یا بافت زبان در مراا  با تر از جمله و كاركردهاي آن اطرلاق   معمو ً»گفتمان 
یکی ساخت كلان یا بافترار و دیگرري   توان قائ  شد: یمشود. دو نوع ساخت براي زبان یم

ر اجتمراعی  ساخت خنرد. معناي دوم و دیگر گفتمان، ملازمت گرفته با كاركردهاي فکرري 
 (.7 :6868یارمحمدي، « )است
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روي هسرتيم. بخرش اول،   بنابراین، در گفتمان نيز با دو  ار وب متنری و فرامتنری روبره   
اجتماعی، سياسی و فرهنگری دارد و برر    ر معنایی و بخش دوم ماهيتیماهيتی سبکی و نحوي

دهندب جمله، با عنالر این اساس، در تحلي  گفتمان، علاوه بر عنالر ل وي و نحوي تشکي 
بافت موقعيت تاریخی، فرهنگری، اجتمراعی و سياسری نيرز سرروكار داریرم )ر.ك؛ دسر ،        

عمرال آن در  ية ساز وكرار مناسرب و ا  تعب»(. به دیگر سخن، تحلي  گفتمان، یعنی 00: 6833
« ر اجتمراعی )ایردئولوژیک(  كشف و تبيرين ارتبرا  گفتره یرا مرتن برا كاركردهراي فکرري        

بدین ترتيب، براي كشف گفتمان ااكم بر مرتن، ميردان نخسرت     (؛80 :6838یارمحمدي، )
نخست، روابرط معنرایی اراكم برر مرتن را       وهلةتحلي ، خود متن است و پژوهشگر باید در 

توان در سطوح مختلرف یرک مرتن انجرام     یماجزاي یک متن را كشف كند. روابط معنایی 
داد. فركلاف تحلي  انتزاعی متن را در سه سطح واژگان، ساختارهاي نحوي و ساختار مرتن  

تواند همزمران برا بررسری سره     یم(. تحلي  گفتمان 76: 6833كند )ر.ك؛ دس ، یمبررسی 
گفتمران در   سرازندب از عوام   سطح مذكور یا برخی از آن انجام شود. سطح واژگان، یکی

یری كلمراتی اسرت كره در یرک فضراي       آهمبررسی این سطح، كشف از متن است. منظور 
كنند. در این سرطح، پژوهشرگر بایرد بره     یمگيرند و توليد گفتمان یمي مشترك قرار انشانه

بره   یی، شمول معنایی، تضاد معنایی(معناهماین مسائ  توجه كند كه  ه نوع روابط معنایی )
( و در ادامه، 676ر617: 6876لحاظ ایدئولوژیک بين كلمات وجود دارد )ر.ك؛ فركلاف، 

هاي فرامتنری )تراریخی، فرهنگری، اجتمراعی،     يتموقعشده را با سعی كند كه روابط كشف
برا عنالرر نحروي و ل روي بره عنروان        لررفاً سياسی و...( ربط دهد؛  راكه تحلير  گفتمران   

( سروكار ندارد، بلکره فراترر از آن،   Co-textينة متن )زمعنا، یعنی ین مبناي تشریح مترعمده
(، فرهنگی، اجتمراعی و...  Context of situationبا عوام  بيرون متن، یعنی بافت موقعيتی )

و  هرا جملره ااضر، ابتدا برا رلرد كرردن     مقالة(. در 3: 6876ارتبا  دارد )ر.ك؛ فركلاف، 
است. سپس سرعی  ف در شعر نزار قبانی رمزگشایی شدهواژگان شعرها، ابعاد گفتمانی مختل

هراي اجتمراعی و فرامتنری ربرط داده شرود. ایرن روش یکری از        ينره زمشده این ساختارها به 
رویکردهاي تحلي  گفتمان است كه در آن، با نگرشی خا  به زبان به عنوان یرک پدیردب   

شرود و  یمر ژیک متن پدیدار اي، افکار ایدئولورشتهيانماجتماعی، و به عنوان یک رویکرد 
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ي خالری بره   هامؤلفهر اجتماعی متن از طریقة در واقع، با آشکار كردن كاركردهاي فکري
شجاعی اميرشود )ر.ك؛ یم( انجام Discursive structures« )مدارساختارهاي گفتمان»نام 
 (.6: 6869دیگران،  و

 . پیشینة پژوهش3

 هرا آنین ترمهمرو آثاري وجود دارد كه به ش يپدر ارتبا  با موضوع مورد بحث مقالة 
 شود:یماشاره 

ينری در  بجهاننگاهی به  هار وب تحليلی بازتاب »در مقالة ( 6830)محمد غضنفري ر 
ر پژوهشری دانشرکدب   نامة علمری فصرل كه در  «ي ادبیهاترجمههاي آن در ترجمه و مصداق
باب ایدئولوژي در ترجمه و تأثيرهاي در  سانی دانشگاه الفهان  اپ شده،ادبيات و علوم ان

و  هار وبی از اتيم و ميسن را براي تحلي  ایدئولوژي  استكردهآن بر كار مترجم بحث 
 دهد.یم ارائهشده در متون ترجمه

در مجلة كه « هاي ترجمة ادبیتحلي  گفتمانی دشواري» ةمقالدر  (6831) ر بهزاد بركت
ارد به دریرافتی از تحلير  گفتمران روي آورد كره     سعی د ،استبه  اپ رسيده یپژوهادب

 .استداده جامعه و فرهنگ( را اساس قرارفرامتن )هاي ارتباطی متن با یهروساختار متن و 

تحلي  گفتمان سه ترجمة انگليسی » ةمقالدر ( 6860)زاده و فاطمه ايدري یقاضر خلي  
برره  رراپ  زبرران و ترجمررهمطالعررات در فصررلنامة كرره « ي امررد و والعصررر(هرراسرروره) قرررآن
بررا اسررتفاده از  ررار وب تحليلرری اترريم و ميسررن در سررطح  انرردكررردهسررعی  ،اسررترسرريده
 .ندهاي گفتمانی را در این سه ترجمه بررسی كنیتمحدود

كراربرد تحلير  گفتمران انتقرادي در ترجمره از عربری بره        »( در مقالة 6869تركاشوند )ر 
برا ارائرة توضريحاتی در براب      اسرت، يدهپ رسر به  را  جستارهاي زبانیدر مجلة  كه« فارسی

گفتمان و تحلي  گفتمان انتقادي، نظریة فركلاف را به عنوان راهبرردي در تحلير  گفتمران    
 است.برخی متون مح  اهتمام قرار داده
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 . بخش تطبیقی4

، روابرط  هرا جملره بعد از خوانش نسخة عربری اشرعار و تحلير  آن در سرطح واژگران و      
است. سپس اشعار عربی به شرکلی  ي غالب بر اشعار نزار قبانی، فهم شدهاهگفتمانمعنایی و 

اسرت و ت ييرهراي ایردئولوژیک و    انگليسری و فارسری آن بررسری شرده     ترجمرة همزمان برا  
فارسری رلرد و تحلير      ترجمرة گرفته از ترجمه از متن دوم )انگليسری(، در  گفتمانی نشأت

 است.شده

 . گفتمان شرقی1ـ4

، از مرتن دوم )انگليسری(   عشرق برا لرداي بلنرد    فارسری   ترجمرة نی در شعرهاي نرزار قبرا  
كه شعر را همخوان برا زبران    اندكردهاست. مترجمان انگليسی این اشعار سعی برگردان شده

هراوس در ایرن زمينره     ي نهران را ارائره دهنرد.   اترجمره مقصد گردانند و یا به تعبيرر هراوس،   
ر فرهنگری  د و باید سعی كند ترا واقعرة اجتمراعی   تواندر ترجمة نهان، مترجم می»گوید: می

معادلی را بازآفرینی كند. در اینجا، ترجمه بایرد بره لرورتی عمر  كنرد كره انگرار ترجمره         
: 6833)هراوس،  « نيست. پس وظيفة مترجم، به مفهومی، پنهان كردن منشای اللی متن است

نگری اسرتفاده كررد. امرا     (. به نظر وي، براي دستيابی بره ایرن مقصرود بایرد از لرافی فره     03
مانررد و نخررورده برراقی مرری اي اسررت كرره تررا اررد امکرران دسررت  ترجمرره« ترجمررة آشررکار»

 (.01همان: ) كندر فرهنگی گفتمان متن اللی را رعایت میهاي اجتماعی هار وب

است كه این امر یرا  ، روح شرقی آن از بين رفتهعشق با لداي بلنددر جاهایی از ترجمة 
نکردن از ال  عربی شعر و یا به دلي  تعدیلی است كه مترجمران انگليسری   به سبب استفاده 

مفهوم آسرمان و اعتقراد بره دخالرت آن در سرنوشرت بشرر از       اند؛ به عنوان مثال، انجام داده
 :استكردهباورهاي شرقی است كه نزار در شعر خود آن را نقد 

« اسرت كررده ختری كره تركرت    لعنت نفرست/ به ب :ذا تخلّت عنکمُ إ/  تلعنوا السمای* »
 (.870 :6869قبانی، )

 “Don’t curse heaven 
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If it abandons you” (Qabbani, 1996: 40). 

« Heaven»انگليسی به درستی با مررادف   نسخةدر « السمای» واژبدر اینجا با وجود اینکه 
ن اسرت. ارال آنکره آسرمان )بره عنروا      فارسی به بخت ترجمه شرده  نسخةبرگردان شده، در 

ایرن واژه   ترجمةي اللی ادبيات فارسی است. بنابراین، در هامضمونكنندب تقدیر( از تعيين
ينررة فرهنگرری مشررترك زبرران فارسرری و عربرری لحرراظ شررود. ایررن زمبایررد الرر  عربرری آن و 

لفرویر و باسرنت بردان اشراره     ي اسرت كره   الهئمساشتراكات فرهنگی و نقش آن در ترجمه، 
هراي  ها شربکة متنری مشرتركی دارنرد؛ ماننرد فرهنرگ      رخی فرهنگاند. به گفتة آنان، بكرده

ر رومری پدیردار   هراي مسريحی، یونرانی   آلمانی، فرانسوي و انگليسی كه از خاسرتگاه سرنت  
ها، مانند  ينی و ژاپنی اشرتراكات كمترري دارنرد. در واقرع، ایرن      اند و برخی فرهنگگشته
شردب انتظرارات اعضراي هرر     درونری  دهنردب الگوهراي  ساختارهایی هستند كه نشان»ها شبکه

هرا  (. بحث شبکة متنی مشترك بين فرهنرگ 93ر97: 6860)لفور و دیگران، « هستند فرهنگ
 كند.دربارب زبان فارسی و عربی كاملاً لدق می

 دوربدر شعر نزار اسرت كره اشراره بره     « جاهليت» واژبمورد دیگر ت يير گفتمان شرقی، 
اسرت و مترجمران   شرده  انگليسری تعردی    ترجمرة واژه در هرا دارد. ایرن   پيش از اسلام عرب

 است:فارسی نيز راه یافته ترجمةكه به  اندبردهكار )عصر اجر( را به« Stone age»عبارت 

زنردگی   در عصر اجرر كلاه تمدن بر سر/  :جاهلیةوالروح  /قشرة الحضارةلقد لبسنا * »
 (.876: 6869)قبانی، « كنيمیم

“We wear the cape of civilization/ But our souls live in the Stone Age” 
(Kabbani, 1996: 38). 

یرا سرتَّ الردنيا یرا     »كنريم. در شرعر   مشابه این موضوع را در شعري دیگر نيز مشاهده مری 
گونره  دهرد و بيرروت را ایرن   بينيم كه نزار از جنگ داخلی بيروت شکوه سر مری می« بيروت

 كند:خطاب می

تو خدا را از یاد : الوثنیة/ وعدت لعصر ...یا بيروت/    فهم كيف نسيت الله    فهم  بداً»
 (.083: 6869)قبانی، « ي!اوستهيپملحدان  جرگةي/ و به ابرده
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“You’ve forgotten the God/ and returned to pagan ways” (Kabbany, 
1996: 142). 

تناسرب برا مضرمون غالرب برر شرعر       ، د لتری م «: دورب جراهلی الوثنیةعصر »در این شعر، 
ي هالهيقبكه جنگ داخلی بيروت مانند جنگ  دیگویم)شکوه از جنگ داخلی( دارد. نزار 

. این تركيب ولفی بره  دنديجنگیمی با یکدیگر پرستبتجاهلی و  دوربعرب است كه در 
 ملحردان  جرگرة بره  »)راه و رسم ملحدان( بره شرک    « Pagan ways»انگليسی  ترجمةتبع از 

« الوثنیدة لعصرر  »است. با توجه به آنهه كه گفتيم، این ترجمه د لرت  ترجمه شده« ياوستهيپ
 .رساندینمدر بافت فوق را 

 . گفتمان قومی2ـ4

نزار در شعرهاي خود دو رویکرد متفاوت در قبال فرهنگ عربی دارد. او در بسرياري از  
خری از شرعرها، برراي نقرد جامعرة      كنرد، امرا در بر  یماي عرب را نقد يلهقبي هاسنتشعرها، 

كند. در ایرن دسرته از اشرعار، گفتمران     یماي استفاده يلهقبهاي گرا، از گفتمان و ارزشيلهقب
گرایی است كه عنالر مختلرف ایرن رویکررد را    گرایی و قبيلهااكم بر شعر، گفتمان عرب

 بينيم.یمدر شعر او 

ز جه  تنهرا نرادانی نيسرت، بلکره     نخستين عنصر این گفتمان، خشم و جه  است. مراد ا
بينيم. معرانی  یمي جهلی است كه پيش از اسلام در ميان قبای  عرب هاازد لتنادانی یکی 

يز و نابخردانره اسرت.   آمخشونتدیگري كه این واژه با خود دارد، تعصب، خشم و برخورد 
« گيردیمقرار « ريالحلم: بردبا»است كه در مقاب  « جه »( مشتق از الجاهلیةجاهليت ) واژب»

عمروبن كلثوم، این د لرت از جهر  را    معلقة(. شاید آیه و بيت زیر از 98م.: 6610)فروخ، 
 بهتر نشان دهد:

 رَسُولِهِ عَلَى سَكِینَتَهُ اللَّهُ فَأَنزَلَ الْجَاهِلیَِّةِ حَمیَِّةَ الحَْمیَِّةَ قُلُوبِهِمُ فِی کفََرُوا الَّذِینَ جَعَلَ إِذْ

 .الْمُؤْمِنِینَ وَعَلَى
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  د  د یجْه لدرررررندّ  دا ررررردَ ع لديندرررررا   »
 

 «فدندجْه رررر د فدررروقْد ج هْررر ِ الج اهِلِيندرررا 
 (.73م.: 6666كلثوم، )ابن                  

 كراملاً ي او هرا واكنشكه  مينيبیمو  شودیماین گفتمان در جاهایی از اشعار نزار دیده 
به مقطع زیرر از   توانیمرددورزي است؛ به عنوان مثال، و از س رِ انفعال و بدون خِ بارخشونت

روزه سروده اشاره كرد كه بعد از شکست اعراب در جنگ شش« النکسةهوامش علی دفتر »
 است:

/ نریرردُ جرريلاً یفلررحُ الآفرراقْ/ ویررنکشُ الترراریاد مررن ...نریرردُ جرريلاً غاضررباً»
/ مختلررف  ...دمرراًن الأعمرراقْ/ نریرردُ جرريلاً قا / ویررنکشُ الفکرررد مِرر ...جررذورهِ
/ .../   یعررفُ النفراقْ  .../   ینحنری ...  یسرامحْ  ./   ی فرن الأخطای .....الملامحْ

ما نياز داریم به نسرلی جدیرد/ كره شرخم زنرد      : / عملاقْ.../ رائداً...نریدُ جيلاً
آسمان را/ منفجر كند تاریا را/ باورهایمان را/ نياز به نسرلی جدیرد داریرم/    

 (.839: 6869)قبانی، « را مانیهااهاشتبكه ببخشد/ 

“We do not want an angry generation/ To plough the sky/ To blow up 
history/ To blow up our thoughts/ We want a new generation/ That does not 
forgive mistakes/ That does not bend/ We want a generation of giants” 
(Kabbani, 1996: 46). 

در « غاضباً، یفلح الآفاق، ینکش التاریا، ینکش الفکرر »ي هاواژه نانهه مشخص است، 
و  شرود ینمر در متن فارسی ترجمره  « غاضباً»خود بار معنایی خشونت دارند كه در این ميان، 

بيررون   شیهرا شره یرینکش التاریا مِن جذروه/ و ینکش الفکر مِرن الأعمراق: تراریا را از    »
 To»، علاوه بر اینکه به تبع از متن انگليسی، به شک  «شه را از ژرفناها بيرون كشدكشد، اندی

blow up »است. عرلاوه برر   نيز لحاظ نشده« ینکش»فع   )منفجر كردن( ترجمه شده، تکرار
درستی ترجمه ی گفتمان جاهلی متن دارند، بهدهشک متن كه كاركرد اللی در  ادامةاین، 

  ی فرر الأخطرای: از   »است. در متن فوق، عبرارت  آن نيز اذف شدهنشده، قسمت زیادي از 
. ایرن  اسرت را( ترجمره شرده   مران یهااشتباهوارونه )ببخشد  كاملاًبه شکلی « خطاها درنگذرد

 اسرت. در برگردان شرده ( Does not forgiveدرستی )دراالی است كه در متن انگليسی به
نی/   یعررف النفراق/ نریرد جريلاً/ رائرداً/ عمرلاق:         یسامح/   ینح»ي هاجملهآن نيز  ادامة
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كره   دیآیم« / پيشرو/ سترگميخواهیممسامحه نکند/ كرنش نکند/ نفاق را نشناسد/ نسلی 
) ینحنری( و در مرتن فارسری همران نيرز ارذف        «Does not bend»در متن انگليسری، تنهرا   

 .شودیم

كنيم. عنوان ایرن شرعر برا    مشاهده مینيز «  غتصب العالم بالکلمات»این مورد را در شعر 
ها جهان با واژه»( با عنوان I conquer the universe with wordsتأثير از ترجمة انگليسی )

 است:ترجمه شده« كنمرا تسخير می

الأمّ/ النحررو ... الصرررف...   اللغددة غتصررب العررالم بالکلمررات/  غتصررب   »
سررّ   يهرا ./ ف. خرري.  لغدة  شک  الأفعال... الأسمای/  جتاح بکارات الأشيای/ و 

النار... و سرّ المای/ و  ضییُ الزمن الآتی/  وقف فی عينيک الوقرت / و  محرو   
كرنم./  هرا جهران را تسرخير مری    برا واژه  :و السنوات اللحظةالخطَّ الفال  بين 

كنم زبان مادري را/ دستور زبانش را، لرف و نحوش را/ افعالش تسخير می
 (.630: 6869)قبانی، « گيرمت اشيای را از آن میهایش را/ بکاررا، اسم

“I conquer the universe with words/ I ravish the mother tongue/ the 

syntax, the grammar/ the verbs, and the nouns/ I violate the virginity of 
things” (Kabbani, 1998: 223). 

اي مشتركی قررار  در یک فضاي نشانه« رات غتصب،  جتاح بکا»هاي در متن فوق، واژه
دارند كه بر تمای  شاعر بر شکستن ساختارهاي كنونی اشاره دارند. این دو واژه بار معنرایی  

شرود كره بره    تري از آنهه كه ترجمه شده، در خود دارند. به همين منظور، پيشنهاد میخشن
اسرتفاده  « درممی»ز عبارت ( است، اConquerكه برگرفته از معادل )« كنمتسخير می»جاي 

كند. همهنين، لحن خشن شعر را به ميزان  شمگيري كم می« كنمتسخير می»شود؛  راكه 
اسرت و  « كرنم كنم و از ریشه می هلک و  ستأل : نابود می»در این بافت به معناي «  جتاح»

اوز اغتصرب: تجر  »كاهرد. در عرين ارال،    از لحن شدید شعر مری « گرفتن»ترجمة این فع  با 
دهد كه امکران اسرتفاده از آن بره دلير      اي است كه خشونت جنسی را نشان میواژه« كردن

 (Euphemism) تابوهاي موجود در فرهنرگ ایرانری وجرود نردارد و برا یرک اسرن تعبيرر        
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كرارگيري الرطلااات برخورنرده و الرطلاااتی     است كه براي اجتناب از بهبرگردان شده
 (.37: 6831ز نظر اجتماعی، پذیرفتنی نيستند )ر.ك؛ كبيري، رود كه اكار میناخوشایند به

است كه نمود زیرادي در شرعر جراهلی    « عفت»هاي جامعة جاهلی، یکی دیگر از ارزش
ر.ك؛ الزیات، ) استاي عربی بودههاي جامعة قبيلهدارد. به طور كلی، عفت یکی از ارزش

شرد،  اي آن زمان دیده مری ة قبيلههاي خلاف عفت در جامع( و آنهه از ازدواج88م.: 0860
م.: 6610ر.ك؛ فرروخ،  )شرناخت  اي نادر بود و عرف جاهلی آن را بره رسرميت نمری   پدیده
691.) 

برا گفتمرانی عربری، نقردي سرخت برر ااكمران        « النکسةهوامش علی دفتر »نزار در شعر 
 نين با زبان این كنند وشان افتخار میكند كه به تاریا و قبای  عربیگراي عرب میگذشته

 داند:اي عرب میهاي مثبت جامعة قبيلهكنایه ایشان را جاهلانی خالی از ارزش

مرن لهرب    .../  ن یسرتحي د خنجرراً  / كاند بوسعِ نفطنرا الردافقِ بالصرحاري   »
من  الأارارِ من  وس  و خجلةَاو/ الأشرافِ من قریش  واخجلةَ.../ لکنهُ.../ ونارِ
تواند/ خنجري شرود  نفت لحراهاي ما می :واريیراقن تحت   رج ِ الج/ نزارِ

« ایرم برراي نياكانمران   از شعله،/ آتشی شرود،/ مایرة ننرگ و شرمسراري شرده     
 (.838: 6869)قبانی، 

“Our desert oil could have become/ Daggers of flame and fire/ we’re a 
disgrace to our noble ancestors: / We let our oil flow through the toes of 
whores” (Qabbani, 1996: 43). 

« الصرحاري، الأشرراف، قرریش، الأاررار، اوس، نرزار، الجرواري      »در شعر فوق، واژگان 
هایی برگرفته از فرهنگ و ادبيات گذشتة عربی است و بسامد این واژگران باعرث   كليدواژه

ایرن شرعر، اشراره بره      گرایانه سروده شود. جملرة آخرر  شده كه شعر در فضا و گفتمانی قبيله
ارزش عفت و اجتناب از زنبارگی دارد كه یک ضدارزش براي فرد در قبيلره اسرت. شراعر    

كنيم كه ایرن  دهد، اما در ترجمه مشاهده میاین مسئله را به ااكمان امروزب عرب نسبت می
 است.است، اذف شده« لکنّی»جمله با وجود اینکه مسند و خبر 
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خواهرد  یمر شود، غيرت اسرت. نرزار   یمجاهلی نزار دیده عنصر دیگري كه در گفتمان 
اي يلره قببيدار كند و براي ایرن منظرور، از گفتمرانی     يپرورتنااكمان عرب را از غفلت و 

 دوربكند. در یماي آن مطرح يلهقبكند و مفهوم غيرت را در شعر خود با فضاي یماستفاده 
آمد و ایرن  یمشمار ننگی براي قبيله به جاهلی، اسير شدن زنان یک قبيله در دست دیگران،

اي براي هجو قبای  بود و یکری از د یر  زنرده بره گرور كرردن دخترران در        یهدستمامورد، 
عربی پيش از اسلام نيز فرار از ننگ ااتمالی بود كه در آینرده ممکرن برود دامنگيرر      جامعة

دن ااكمران عررب، برر ایرن     (. نزار نيز براي بيدار كر68م.: 0860قبيله شود )ر.ك؛ الزیات، 
بيروت محظيرتکم، بيرروت   »این نوع از گفتمان را در شعر  نمونةگذارد و یمدست  هاارزش
 ,Beirut is your pleasure womanانگليسری )  ترجمرة بينريم كره بره تبرع از     یمر « ابيبتری 

Beirut is my love واژباسرت.  ترجمره شرده  « بيروت معشوقة تو، بيروت عشق من»( عنوان 
اسرت كره بره معنراي     « بهرره برردن  »به معناي « ا ظِی »اسم مفعول از فع  « الحظیة»یا « لمحظیةا»

كنيز مورد علاقه یا كنيزي است كه بهرب بيشتر نسبت بره دیگرر كنيزكران دارد و ایرن نرام از      
)ر.ك؛  انرد داشرته شد كه جایگراهی برا تر از دیگرر كنيرزان     یمگذشته به كنيزكانی اطلاق 

دهد، كنيزي یم ارائهتصویري كه نزار از عشق خود )بيروت(  (.81م.: 0868، الله اسنيضف
، عرلاوه برر اینکره ایرن     «محظیة»براي « معشوقه»است كه در دستان تجاوزگران است. معادل 

گيررد؛ گفتمرانی كره در    ینمتصویر را بر هم زده، در ضمن گفتمان غالب این شعر نيز قرار 
 كند:یمگونه آغاز عر را اینشود. نزار شیم تركام ادامه 

 الغرفدة لنا إلری خرارج   / وتسرلّ .../ إن تركناك تمروتين وايرده  ...سامحينا»
ینسراب كأنهرار    الروردي  دمرک / إن ر ینرا  ...نبکی كجنودٍ هراربين/ سرامحينا  

ما را ببخش/ اگر در بسرتر  ...: ساكتين وبقينا/ ...فع  الزناعلی  وتفرجّناالعقيق/ 
خورده تركت كرردیم./  اگر  ون سربازان شکستمرگ تنهایت گذاشتيم،/ 
هاي پرخون را دیدیم،/ شاهد تجاوز به تو بودیم،/ ببخش ما را/ اگر رودخانه

 (.086: 6869)قبانی، « اما خاموش ماندیم

“Forgive us/ If we left you to die alone/ If we slipped out like runaway 
soldiers/ Pardon us/ If we watched you bleed carnelian rivers/ And saw 
adultery performed/ But remained silent” (Qabbani, 1996: 140). 
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اي بر شعر ااكم اسرت و شراعر بيرروت را بره شرک  زنری بره        يلهقبیشة انددر سطر فوق، 
و در ارال   اسرت كررده كشد كه اهلش او را براي اسارت در  نرگ دشرمن رهرا    یمتصویر 

بينند كه  ون رودي از عقيرق  یماو را به  شم « خون بکارت»ز به او هستند و تماشاي تجاو
اي شرعر برر اسراس    يلهقباین سطر اال و هوایی متفاوت دارد و گفتمان  ترجمةجاري است. 

از برين   كراملاً یی  ون ااساس غيرت بر زنان قبيله و هراس از ننگ اسارت ایشران  هاارزش
از برين   كراملاً « زن و محبوب»به عنوان « بيروت»استعارب  نخست، وهلةاست؛  راكه در رفته
إن ر ینا دمک الورديّ ینساب »است؛ زیرا در متن فارسی به مانند متن انگليسی، عبارت رفته

ي پرخرون را  هرا رودخانره بره شرکلی متفراوت )اگرر     « كأنهار العقيق/ و تفرجّنا علی فع  الزنا
ي پرخرونی كره در مرتن    هرا رودخانره اسرت.  دهدیدیم/ شاهد تجاوز به تو بودیم( ترجمره شر  

تواند ناشری از كشرتار باشرد؛  نانهره كره تجراوز نيرز        یمدارد و  ترعامترجمه آمده، معنایی 
 گيرد.یمد لتی عام دارد و در این بافت، معناي تجاوز به خاك و وطن را به خود 

 یزی و ساختارشکنیگرقانون. گفتمان 3ـ4

ي غالب سنتی، هاگفتمانبانی شاعري است كه به مبارزه با كه معروف است، نزار ق نان
پردازد. اشرعار وي دربرارب زنران در    یمویژه در اوزب سياست، دین و امور مربو  به زنان به

ی در برابر سنتی است كه برا ابرراز عشرق و عواطرف زنانره مخرالف       شکنسنتواقع، نوعی از 
 باشد.یم است؛ سنتی كه ناشی از نوعی برداشت خا  از دین

مرورد   مجموعرة یزي و فرار از آن، گفتمان غالب در  ند شعر نزار است كه در گرقانون
 نسخةاست كه در « فی الحب البحري»ها، شعري با عنوان ینااست. یکی از نظر ترجمه شده

« دربارب عشق به دریرا »است و در فارسی، به شک  ترجمه شده «About sea love»انگليسی، 
از عشرقی  »كنيم كره متررجم فارسری بره جراي      یماست. از همين ابتدا مشاهده هبرگردان شد
. از آنجرا كره معنرا و    اسرت كردهاستفاده « دربارب عشق به دریا»نادرست  ترجمةاز « دریاگونه

درستی ترجمه نشده، معناهاي ضمنی آن نيز كه مرتبط با گفتمران  د لت اللی این عنوان به
 بينريم كره نرزار ایرن    یماست. در قسمتی از شعر برگردان نشدهخوبی غالب در شعر است، به

 گوید:یمگونه 
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/ و وقت الإقلاع و الولول/ ك ُّ ما الرحلةیا سيِّدي/ فلا تسألينی عن تفالي    تحرَّكُ نا »
کسدمکة  / و تخترقينری  البحرر / و تطيعری قروانين   البرّیدة هو مطلوبَ منک/  ن تنسی غرائرزك  

 «.إلی نصفين/ والأفق إلی نصفين/ و اياتی إلی نصفين السفینة/ تشطر مجنونة

 است:این شعر در نسخة انگليسی به شک  زیر ترجمه شده

“I am your see/ Do not ask me/ about the upcoming voyage/ All you need 
to do is/ Forget your earthly instincts/ Obey the law of the sea/ Penetrate me 
like a mad fish/ slip the ship/ The horizon/ My life/ into pieces” (Qabbani, 
1999: 179). 

یک پيوند معنایی وجود دارد. « والبحر البرّیة، الرحلة تحرك، »در متن فوق، بين واژگان 
و « دریرا »كنند كه فضراي نخسرت   ایجاد می در  یة اول متن، این واژگان دو فضاي كلی را

اسرت. در  یرة دیگرر، ایرن دو     « خشرکی »یی و اركت است و فضاي دوم، ویژگی آن پویا
، تشطرنی، إلی نصرفين )سره   مجنونةتخترقينی، »فضا د لتی دیگر دارند كه از تراكم واژگان 

شود؛ به عبارت دیگر، دو فضاي خشکی و دریا در سطحی دیگر بر برداشت می« بار تکرار(
پرردازیم ترا فضراي    این مقدمه به تحلير  ترجمره مری    قانونی د لت دارند. اال باقانون و بی

 گفتمانی آن را با ال  شعر مقایسه نمایيم.

مررن دریرراي تررو م/ از مررن نپرررس جزئيررات شررعر را/ اینکرره  رره زمررانی بادبرران »
ادت خواهم از تو/ كه غرایز زمينری رسيم،/ تنها میكشيم،/  ه زمان به ساا  میمی

اي بره درونرم   پيرروي كنری،/  رون مراهی دیوانره     را فراموش كنی،/ از قوانين دریا 
 (.699: 6869)قبانی، « خزي،/ كشتی را،/ افق را،/ زندگيم را به دو نيم كنی

شود كه علاوه بر اینکه، گفتمان ال  شعر به درسرتی  یمفوق مشخص  ترجمةبا بررسی 
 نسرخة بره ماننرد   است؛ به عنوان مثال، در این ترجمه ، در جاهایی لحن ت يير یافتهمنتق  نشده

 :البرّیدة غرائرزك  »اسرت و تركيرب   برگرردان نشرده  « الرحلدة  تحررَّكُ و » واژبانگليسی، دو 
برگرردان شرده كره برگرفتره از     « ادتينری زمهراي  یرزه غر»به شک  « ادت رایخشکهاي یزهغر

متناسب با گفتمان « هاي زمينییزهغر»انگليسی است.  نسخةدر  «Earthly Instincts»عبارت 
متفراوت اسرت. همهنرين، در پایران، فعر        كراملاً نی و معنوي است و با فضاي مرذكور  عرفا
اسررت « شررقَّ: شررکافتن، سرروراخ كررردن، دو نرريم كررردن»كرره در اینجررا برره معنرراي « إخترررق»
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ترجمره  « به درون خزیدن»شک   (، به/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arاخترق/)
ستی غالب بر متن نيسرت. همهنرين، در شرعر عربری،     است كه متناسب با گفتمان آنارشيشده

 نرين دارد، امرا ایرن تکررار در     كه كراركردي ایرن   سه بار تکرار شده« إلی نصفين»تركيب 
نيز « ابٍّ: لد نامة عاشقانه رسالة مئة»اي از این موضوع را در قطعهاست. ترجمه لحاظ نشده

 بينيم:می

غبرار  ختلف/ یتحرَّرُ الحبُّ مرن  نسان عواطفه بشک  م/ یري الإالطائرةمن »
: الوزن معةومةمن القطن،  کرة/ من جاذبيتها/ من قوانينها/ یصبحُ الحبُّ الأرض

شرود،/ از  در هواپيما كه هسرتی،/ ااساسری متفراوت داري،/ عشرق رهرا مری      
: 6869)قبرانی،  « شوداي میاي پنبهادش،/ و بدل به گلولهاش،/ از قوانينجاذبه
669.) 

“From the airplane/ Man see his emotions differently/ Love is liberated/ 
From his dust/ From gravity/ From the laws of the earth/ And becomes a 
weightless ball of cotton” (Qabbani, 1996: 179). 

تایی د لرت  بينيم كه زمين بر قانون، نظم و ایسر در اینجا نيز دوگانة زمين و آسمان را می
درسرتی منتقر    قرانونی و رهرایی اسرت. ایرن گفتمران در ترجمره بره       دارد و آسمان نمراد بری  

شود. با این برگردان نمی« من غبار الأرض»شود؛  راكه ابتدا در ترجمة فارسی، عبارت نمی
رود و در پایان نيز شاهد این هستيم كلی كنار میهاي گفتمان فوق بهاذف، یکی از دوگانه

 ،شرده  است و در نسخة انگليسی نيرز ترجمره  « کرة»كه اال براي « الوزن معةومة»عبارت كه 
)براي پنبه(، بر رهایی و شناور بودن د لت دارد و در سطحی « وزنیبی»شود. كه اذف می
ثبراتی و دلبسرتگی بره مکرانی خرا  اشراره دارد كره همران آزادي و نداشرتن          با تر، بر بری 

 ثابت و عادي است. هايوابستگی به قانون

 شرة یاند خواهرد یمر گاهی نزار در پی تعریفی متفاوت از مفاهيم اسرت و بردین ترتيرب،    
ااكم و غالب را نقد كند و كنار بزند. براي برگردان این فضاي ساختارشکنانه، باید فضراي  

 خوبی فهميد. در شعر دیگري، نزار در پی بر هم زدن قواعد عشرق اسرت و ایرن   شعر او را به
 :دیسرایمونه گ
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/ و دونمرا اسرت فار /  ریرد  ن    نةامةٍ/ و دونما اً رید/  ن  ابَّ دونما تحفظ»
خرواهم عاشرق شروم/    مری  : ذهب فی ابِّرک/ اتری آخرر الجنرون و الردوار     

پررروا/ لررریح/ برردون طلررب بخشررش/ ره سررپرم در عشررق تررو/ تررا نهایررت برری
 (.001: 6869، )قبانی« هاي دیوانگیجگی/ تا كرانهسرگي

“I want to be in love/ Uninhibited/ Unrepenting/ Unforgiven/ to the very 

end of dizziness/ to the very edge of madness” (Kabbani, 1998: 67). 

كره گفتمران   « دونمرا اسرت فار  »پشريمانی( و  )بری « نةامدة دونمرا  »در شعر فوق، دو عبارت 
پشيمانی( كره  یب« )نةامةدونما »است. دان نشدهدرستی برگرسازند، بهیمساختارشکن نزار را 

توبه( ترجمره شرده كره در مرتن فارسری بره       یب« )Unrepenting»انگليسی به شک   نسخةدر 
نيرز ترجمرة   « دونمرا اسرت فار  »برراي  « بدون طلب بخشرش » ترجمةاست. آمده« لریح»شک  

نيرت شراعر بهترر رسرانده     استفاده شود تا ذه« بدون استف ار»دقيقی نيست و بهتر بود از همان 
است؛  راكره در آن  انگليسی تا ادي منتق  شده ترجمةشود. این فضاي ساختارشکنانه در 

)نابخشروده( معنراي   « Unforgiven»)بدون توبه( با « Unrepenting»یی عبارت آهمترجمه، 
را خررا  كرررده، برره آن بررار معنررایی دینرری و معنرروي یررا همرران اسررت فار را « بخشررودن»عررام 
 است.هداد

 . گفتمان دینی4ـ4

پسرندد كره برا مفراهيمی  رون عردالت، دموكراسری،        یمر در واقع، نزار از دین آنهره را  
ترسد كره  ینمدارد كه وي از دینی یمشوري، اخلاق وخوبی پيوند مستحکمی دارد و ابراز 

به اندیشره و انسرانيت وي ااتررام بگرذارد؛ دینری كره برا وي در فضرایی دموكراتيرک وارد          
: 3ج م.، 6666شود و از هر گونه تعصب و خشونت به دور اسرت )ر.ك؛ قبرانی،   یمو گفتگ
گيرد. شاعر مفراهيم  یم(. گاهی مفاهيم دینی در اشعار قبانی مورد استفادب شاعرانه قرار 096

گيرد كه نوعی قداست دارند تا تعبير شاعرانة خود را غنا بخشد. در برخی یمكار دینی را به
شود كه مترجم انگليسی به قصد بومی كرردن گفتمران موجرود در شرعر،     یمموارد، مشاهده 
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فارسی این اشرعار نيرز راه    ترجمةبرد كه متأسفانه این مسئله به این ابزار شاعرانه را از بين می
 است:ترجمه شده« معجزه»به « شب قدر»است؛ به عنوان مثال، در شعر زیر معادل یافته

انگيرزي معجرزه   يررت ابه خلرو  المراس/ و   : القدر کلیلة ةٌومکهل/ ...كالماسْ وصافیةٌ»
 (.13 :6869قبانی، « )هستی

“As pure as diamonds/ An astonishing miracle” (Kabbani, 1999: 57). 

مرع  »است. در دو جا از شرعر  « شتات»ينی غربی برگردان شده، بجهاندیگري كه با  واژب
اسرت كره در هرر دو جرا، برا گفتمرانی یهرودي و        رفتره كار این مفهوم به« فی كافيتریا صةیقة

 خوانيم:یماست. در مقطع  هارم این شعر  نين مسيحی ترجمه شده

/ باعوا ثياب الرسول/ وباعوا الصباح وباعوا المسای/ ...وقد ل موا منزل الله»
/ ماذا سنکتب؟/ إن  لابعنا مرن زجراج/ وإن قصرائدنا    ...قد انفجر الوطن الآن

خانررة خرردا را مررين  :   دخرر  الشررعر  یضررا/ زمرران الشررتات مررن زجرراج/ فهرر 
!/ لربح را  انرد فروختره !/ شرب را  انرد فروختهي پيامبر را هالباس!/ اندگذاشته
اسرت/ دیگرر  ره بنویسريم؟/     !/ سرزمين مرن اكنرون منفجرر شرده    اندفروخته

./ آیا شعر نيز  ون مرا نفررین   اندشدهانگشتهایمان/ شعرهایمان/ بدل به شيشه 
 (.096 :6869قبانی، « )استانی خوردهسرگرد

از لحاظ ل وي به معناي آوارگی تو م با پراكنردگی اسرت و در معنراي خرا ،     « شتات»
هررا از ينیفلسرط اشراره بره آواره برودن یهودیرران در طرول تراریا و نيرز آواره و رانررده شردن        

بسرياري از   سرزمينشان دارد. در معناي عام نيز د لرت برر دوري و تبعيرد از وطرن دارد كره     
به لرورت عرام و مطلرق    « شتات» واژب. در اینجا، اندكردهشاعران معالر عرب آن را تجربه 

است و با توجه به بافت سياسی شعر و اینکه شراعر از نرابودي سررزمين خرویش سرخن      آمده
فارسری دیرده    ترجمرة ي كره در  انکتهتواند هر سه معنا را در خود داشته باشد؛ یمگوید، یم
اسرت و ایرن واژه را برا    كه مترجم محترم معنراي خرا  را در نظرر گرفتره    است  اینشود یم

عهرد  و  قررآن در « نفرین سررگردانی ». تركيب استكردهترجمه « نفرین سرگردانی»عبارت 
اشاره بره قروم یهرود دارد كره بره سربب نافرمرانی از دسرتورهاي موسری، د رار لعنرت             عتيق
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* الْفاَسِقِینَ الْقَوِمِ وَبَیِنَ بَیِنَنَا فَافرُْقْ وَأَخِی نَفْسِی إِلاَّ أَملِِكُ لا إِنِّی رَبِّ قَالَپروردگار شدند: 

 الْفاَسِـقِینَ  الْقَـوِمِ  عَلَـى  تَـأْسَ  فَـلاَ  الأَرِضِ فِی یَتِیهُونَ سَنَةً أرَِبَعِینَ عَلَیِهِمِ مُحرََّمَةٌ فَإِنَّهَا قَالَ
 .(01ـ09 /مائدهال)

سرزمين »است كه در آنجا نيز با تركيب م از این شعر نيز آمدهدر مقطع ده« شتات» واژب
 كه همخوان با ادبيات مسيحی و یهودي است: ترجمه شده« موعود

برا عشرق   : / یمکننری  ن  قراوم هرذا الشرتات    ...الکرونِ  هنةسدة فبالحب یمکننری  ن  غيرر   »
 :6869نی، قبرا « )توانم هندسة جهان را دگرگون كنم/ سررزمين موعرود را درهرم شرکنم    یم

099.) 

 واژباسرت.  ترجمره شرده  « Diaspora» واژباین واژه در هرر دو جرا از مرتن انگليسری برا      
«Diaspora »تنهایی هم معنراي عرام دارد كره عبرارت     به«Palestinian diaspora »  الشرتات(

گيرد و هم بر معناي خا  پراكنردگی قروم یهرود د لرت     یمالفلسطينی( در ضمن آن قرار 
انگليسری برا اررف برزرگ نوشرته شرده        ترجمرة در « Diaspora» واژبآنجاكره   كنرد. از یم
(Kabbani, 1998: 77   معناي خا  آن مراد است و براي ایجاد تعادل، متررجم انگليسری ،)

 است.د لت رایج در فرهنگ مسيحی غرب را ترجيح داده

 هرا واژهایرن  فارسری،   ترجمرة بينيم كه در یمي دینی و قرآنی هاواژهگاهی در شعر نزار 
انگليسری   ترجمرة است كه برخلاف متن عربی و « معجزه» هاواژهیابند. یکی از این یمت يير 
 است:ترجمه شده« جادو» واژببه 

قبانی، « )سرمه هزاران جادو با  شمانش كرده :یصنع الکح  بعينيها  لوف المعجزات* »
6869: 078.) 

“Thousands of miracles do the mascara with her eyes” (Kabbani, 1998: 91). 

است كره در ترجمرة انگليسری بره همران شرک        « منّ و سلوي»ي قرآنی، هاواژهاز دیگر 
«Quails and Manna »اما در مرتن فارسری، عبرارت    )گوشت بلدر ين و من( ترجمه شده ،
 است:آمده« غذاهاي بهشتی»
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فرستد/ غذاهاي یمن تو/ خدا پایين : در  شماقد یرس  الله مناً وسلوي إلينا ...بعينيک* »
 (.868 :6869قبانی، « )بهشتی

“In your eyes/ God to us may send quails and manna” (Kabbani, 1998: 110). 

ینجا آن است كه شاعر بره طررز شرگفتی در ایرن مقطرع شرعري،  شرمان        انکتة مهم در 
« سرلوي »و « مرنّ »آنکره لفرظ   داند؛  ره  یمگشتگی محبوب را مکانی براي سرگردانی و گم

كره در   اشاره دارد به غذایی كه از سوي خداوند براي یهودیان اين سرگردانيشان مهيا شده
 ...رَزَقْنَاکُمِ ماَ طَیِّبَاتِ مِن کُلُواْ وَالسَّلْوَى الْمَنَّ عَلَیِكُمُ وَأَنزَلْنَا ... شود:این آیه مشاهده می

 .(97 /بقرهال)

كند. ایرن  شعرهاي خود، نگرش خشک افراد جامعه به دین را نقد می نزار در بسياري از
سرویه و دنيراگریز از   هاي یکنقد به معناي كنار گذاشتن دین نيست، بلکه به دنبال نقد نگاه

اسرت كره شراعر برا گفتمران و واژگران خرا         « الممثّلرون »دین است. از جملة این شعرها، 
 گوید:كند و مینقد میاندیشة دینی، خمودگی ااكم بر جامعه را 

. والبررد  .والسرلم قرانعون/ برالحر قرانعون.     ./ بالحرب قانعون.....ونحن قانعون* »
   مرا فری لوانرا المحفروظ فری السرمای      . بالنس  قانعون/ بکر .قانعون/ بالعقم قانعون.

و مرا راضری هسرتيم؛/    ...: راجعرون ا إلری الله لد / إنّر : ما نملرک  ن نقولره   قانعون/ وك ّ
جنگ، راضی از لرلح،/ از گرمرا، از سررما،/ از سرترون برودن، از برارور       راضی از 

گویيم، این است:/ هر ره  بودن،/ از هر آنهه در پيشانی نوشته/ و تنها  يزي كه می
 (.860 :6869قبانی، « )داندخدا للاح می

اسرت. ایرن تکررار د لرت برر اضرور       هشت بار تکرار شده« قانعون»در سطر فوق، واژب 
هوم قناعت در جامعه دارد. در وهلة نخست، این واژه به تبرع نسرخة انگليسری، برا     پررنگ مف

رسراند و در گرام   را نمری « قناعت»است كه مفهوم ( برگردان شدهContent« )راضی»عنوان 
اسرت و در  است. در متن عربی، هشت بار آمرده دوم، تکرار و بسامد آن در سطر كمتر شده

هراي  هرا، مفراهيم و عبرارت   است. همهنين، واژهار تقلي  یافتهمتن فارسی، این تکرار به سه ب
إنَّا إلی الله لدراجعون: ما به سوي خردا  »و « السمای: آسمان»، «لوانا المحفوظ: لوح محفوظ ما»

. ایرن  اسرت اند و این گفتمان لوفيانة دینری محرو شرده   درستی ترجمه نشدهبه« گردیمبازمی
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اسرت و لروح محفروظ برا عنروان      ین مفاهيم افظ شدهدراالی است كه در نسخة انگليسی ا
 Unto God we shall»بره مفهروم   « إنّا إلی الله لدراجعرون »( و Book of fate« )كتاب تقدیر»

return» برگردان شده( استQabbani, 1996: 25). 

 . گفتمان سیاسی5ـ4

ناختی و شر اي از عوامر  زبران  ؛ مجموعره ها گفتمان سياسری اسرت  نواع گفتماناز جمله ا
شناختی كه مستعد فرایندهایی  ون توليد معنا براي كسب، تثبيت و تلطيف قدرت، غيرزبان

ابتناي سلطه بر رضایت، در اختيار گرفتن ذهن و اندیشة عاملان اجتماعی، توليرد و بازتوليرد   
هراي مختلرف اجتمراعی، اسرتفاده     هاي جدي، فراگير شردن، رسروب كرردن در  یره    گزاره

هراي رقيرب و مقاومرت در مقابر      قرار كردن گفتمران سازي بیت و ضدیتشوندگی، غيری
بخشی به فرد و نيروهاي اجتماعی با سرامان  قرار كنندب آنان، هویتتمهيدات و تدبيرهاي بی

(. 07ر01: 6869بندي هژمونيک و... )ر.ك؛ فركلاف و دیگران، دادن آنان در یک لورت
به همين سبب، گفتمران برخری از   و سياست است.  نزار قبانی شهره به آن است كه شاعر زن

درسرتی منتقر    شعرهایش، سياسی است. در ترجمة برخی از این شعرها، گفتمان سياسری بره  
، شرعر، ارال و هروایی    «فری كافيتریرا   صةیقةمع »شود؛ به عنوان مثال، در مقطعی از شعر نمی

 سياسی دارد:

اغتيرال القمرر؟/ وهرم    هم  عدموا قمر اللي  شرنقا/ فمراذا سرنفع  بعرد     »* 
 ارقوا شجر الورد والياسمين/ فماذا سرنلبس بعرد ااترراق قمريص الشرجر؟/      

ال يروم/ فکيرف سريأتی إلينرا المطرر؟/ وهرم  وقفروا         وهم طعنوا بالخناجر ك ّ
علينا/ فصرنا نسافر فی عربات ال جر/ وهرم لرادروا  دوات    الریح كی   تمرّ

مهتراب؟/ رزهرا را بره آترش     ر كنيم/ بیماه را دار زدند/  گونه س :منا الکتابة
هرا  انرد!/  ره بپوشرم اكنرون؟/ وقتری درخرت      هرا را سروزانده  كشيدند؟/ یأس
اند،/  گونه بار دیگر باران داشرته  اند،/ ابرها را با خنجر شکافتهخاكستر شده

هرا  اركت بمانيم./ اكنون بر كالسرکة كرولی  اند/ تا بیباشيم؟/ باد را ایستانده
 (.090 :6869قبانی، « )یگر نه كاغذي مانده و نه قلمیرانيم،/ دمی
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 ترجمة انگليسی و فارسی این شعر به ترتيب زیر است:

“They hanged the moon/ What are we to do now that the moon/ Shines 
no more/ They burned the roses/ Set fire to jasmine/ What are we to wear 
now that the trees/ Were reduced to ashes/ With daggers they stabbed the 
clouds/How could there be rain anymore?/ They stopped the wind/ So that 
motionless we may remain/ In the wagons of gypsies/ We now ride/ We 
were left with no instruments of writing” (Kabbani, 1998: 78). 

هاي كليدي، فضراي شرعر را از   هاي نادرست و ترجمه نشدن جملهدر سطر فوق، ترجمه
فماذا سنفع  بعرد إغتيرال القمرر: بعرد از     »است. نخست اینکه عبارت االت سياسی درآورده

است. این اذف نخست در ترجمرة انگليسری   ترجمه نشده و اذف شده« ترور ماه  ه كنيم
 ره كنيم...كره   )« That the moon shines no more»است و مترجم عبارت لورت گرفته
كره ایرن امرر بره ترجمرة فارسری نيرز راه         اسرت كردهدرخشد( را جایگزین آن ماه دیگر نمی

انرد كره   هم  وقفوا الرّیح كی   تمرَّ علينا: باد را بازداشت كرده»است. همهنين، عبارت یافته
است كه در اینجا نيز تأثير ترجمرة  ترجمه شده «اندباد را ایستانده»با عبارت « بر ما گذر نکند

بينيم؛  راكه در این ترجمه نيز عبارت مرورد بحرث بره شرک      انگليسی را بر متن فارسی می
«They stopped the wind »   اسرت. همهنرين، در ادامره،    انرد( آمرده  )براد را متوقرف كررده

ترجمره  « مانده و نره قلمری   دیگر نه كاغذي»به شک  « منّا الکتابةهم لادروا  دوات »عبارت 
اسرت.  است كه در آن نيز فع  مصادره كردن كه بار معنایی سياسی دارد، ارذف شرده  شده

)بردون  « With no instruments of writing»این مورد از اذف، ابتدا در عبارت انگليسی 
 است.ابزار نوشتن( لورت گرفته

 گیرینتیجه

يرپذیري از گفتمان زبان واسرطه كره برا در    به علت تأث عشق لداي بلندمترجم مجموعة 
هاي گفتمانی شعر نزار قبرانی، بسرياري از مفراهيم    نظر نگرفتن یا متوجه نشدن برخی ویژگی

، در اسرت کررده مورد نظر شاعر و گفتمان برخاسته از جامعة شاعر را به زبان مقصد منتقر  ن 
كه این انتقال ندادن گراهی   انتقال برخی از عنالر گفتمانی فرهنگ زبان مقصد ناموفق بوده

شرناختی  و در مواردي، ویژگی زیبایی استكردهبه فضاي كلّی برخی از اشعار آسيب وارد 
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است. ایرن امرر گراهی از طریرق ارذف، گراهی از طریرق انتخراب معرادل          آن را از بين برده
یی هرا نامناسب كه خارج از فضاي گفتمانی شاعر است و گاهی نيز از طریق انتخاب معرادل 

است. گاهی نيرز ایرن ت ييرر گفتمرانی     براي از بين بردن تنش موجود در شعر به وقوع پيوسته
زبران  اال  تلاش مترجم زبان واسطه براي همانندسازي و در نتيجه، فهم مخاطب انگليسی

ر قرومی، دینری، ساختارشرکن و سياسری     هاي ملیتوان در گفتماناست. این ت ييرات را می
 مشاهده نمود.
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